
5

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان 

۱- حسابرســان دارای مســئولیت های ســنگینی  �
هســتند که متأســفانه در کشــور ما چندان توجهی 
به ابعاد این مســئولیت نمی شــود. اســتانداردهای 
حسابرسی مقرر کرده که حسابرسان: ۱/۱- حسابرسی 
خود را به گونه ای طراحی کنند و انجام دهند که اول 
از کشف اشــتباهات و تخلفات دارای اثر بااهمیت بر 
صورت های مالی اطمینان معقول کسب شود، ثانیا در 
برنامه ریزی و انجام رســیدگی های خود مراقبت های 
حرفه ای و تردید حرفه ای را به کار گیرند. ۲/۱- هرگونه 
تخلف کشف شــده و اصلاحات پیشنهادی خود را به 
کمیته حسابرسی هیئت مدیره صاحبکار گزارش کنند. 

۲- انواع مسئولیت قانونی: 
۱/۲ مسئولیت کیفری (زیان عمومی) 

۲/۲ مسئولیت مدنی (زیان خصوصی) 
۱. مسئولیت کیفری: هرگاه فرد یا افراد بر اثر اعمال 
خــود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. 

(زیان عمومی) 
۲. مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا 
افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد  شود. 

(زیان خصوصی) 
۳. انواع مسئولیت مدنی: 

۱/۳-. مســئولیت عمومی: هرگاه بــر اثر فعالیت 
روزمره فرد یا افراد به دیگر افراد جامعه زیـــانی وارد 

شود، طبـق قـانون عامـل زیـان مسئول است.
۲/۳-. مســئولیت حرفه ای: مســئولیت صاحبان 
حرف به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه 

با حرفه آنهـا دچـار خسـارت مي شوند. 
 ۳/۳ -. مســئولیت قراردادی: هــرگاه یک  طرف 
قرارداد به علت تخلف از شــرایط مندرج در قرارداد 
یعنی انجـام ندادن تعهـدات خـود یا انجام تعهدات 
به طور ناقص منجر به زیان طرف مقابل شود، مسئول 

است. 
۴. مبانی نظری مسئولیت مدنی عبارت اند از

۱/۴- نظریه تقصیر که طبق قانون تقصیر شــامل 
تعدی و تفریط است. قانون تفریط: ترک عملی که به 
موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر. تعدی: 
تجاوزکــردن از حدود اذن یا متعارف نســـبت به مال 

غیر. 
شخص زمانی مسئول اســت که در انجام اعمال 
خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. درواقع شرط 

اصلی مسئولیت ارتکاب تقصیر و خطاست. 
۲/۴ - نظریه خطر

۳/۴ - نظریه خطر مطلق 
۵- ابعاد مســئولیت های چندگانه حسابرسان در 
محــدوده قانون تجارت و قانــون بورس و اوراق 

بهادار و قانون مدنی نیز عبارت اند از: 
۱/۵- مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران: 
حسابرســان براســاس عرف موجود مسئول هرگونه 
زیانی هســتند که به دلیل اعمال نکردن مراقبت های 

حرفه ای به صاحبکار وارد مي کنند. 
۲/۵- مســئولیت حسابرســان در مقابل اشخاص 
ثالث: حسابرسان به طور مستقیم مسئولیتی در مقابل 
اشــخاص ثالث ندارنــد اما دارای مســئولیت عرفی 
هستند و اگر از طرف اشخاص ثالث متهم شوند، باید 

عدم اتهام خود را ثابت کنند. 
۳/۵- مســئولیت حسابرســان در مقابــل قوانین 
موضوعه: حسابرســان در مقام بــازرس قانونی وفق 
مقررات ماده (۱۴۸) قانون تجارت باید درباره صحت و 
درستی حساب ها اظهارنظر و تساوی حقوق صاحبان 
ســهام را رعایت کنند، مضافا وفــق مقررات موضوع 
مــاده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجــارت باید معاملات 
مدیران را با شرکت گزارش کنند. همچنین در صورت 
اطلاع یافتــن از وقوع هر جرمی حسابرســان در مقام 
بــازرس موظف اند آن را به مرجــع قضائی ذی ربط و 

مجمع عمومی شرکت گزارش کنند.
۴/۵- مســئولیت حسابرســان در مقابل سازمان 
بورس و اوراق بهادار: مسئولیت حسابرسان در مقابل 
ســازمان بورس و اوراق بهادار همان مسئولیت های 
مندرج در دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد 

سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۵/۵ - مســئولیت حسابرســان در مقابل جامعه 
حســابداران رســمی ایران:  مســئولیت حسابرسان 
در مقابل جامعه حســابداران رســمی ایــران، همان 
مسئولیت های مندرج در فصل سوم به  بعد اساسنامه 
جامعه حسابداران دستورالعمل مؤسسات حسابرسی 

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۶ -حوزه مســئولیت های حسابرســان در مقابل 

صاحبکاران و اشخاص ثالت کدام اند؟ 
۱/۶- سهل انگاری که عبارت است از انجام ندادن 
وظایف طبق استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن 
مراقبت هــای حرفه ای که در این حوزه موضوع به دو 
بخش ســهل انگاری متقابل (سهل انگاری که شاکی 
مرتکب شــده و به زیان وی تمام شــده است؛ در این 
نوع اتهام حسابرســان با اثبات اینکه در رسیدگی های 
خود مرتکب ســهل انگاری نشــده اند یا سهل انگاری 
آنان عامل زیان صاحبکار نبوده، اتهام خود را رد کرده 
و ثابت می کنند که علت زیان صاحبکار سهل انگاری 
خود صاحبکار بوده است نه حسابرس) و سهل انگاری 
نســبی (زمانی که ســهل انگاری طرف حســابرس و 
صاحبکار توأمان صورت گرفته باشد) تقسیم می شود. 
۲/۶ – قصور که عبارت است از نبود کمترین دقت، 
نشــانه ای از بی توجهی کامل فرد به مســئولیت های 
حرفه ای خود و بی توجهی عمده یک حسابرس نسبت 

به استانداردهای حسابرسی.
ادامه در صفحه ۱۵

یادداشت

اقتصاد دو شنبه   4 اردیبهشت 1396سال چهاردهم    شماره 2847

بررسی ابعاد و آثار موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 
على خالدى زاده*

در چنــد دهــه گذشــته، اقتصاد جهانی شــاهد 
آزادسازی درخورتوجهی در روابط تجاری بوده است 
که در این راســتا ترتیبات تجــاری منطقه ای حتی در 
میان کشــورهایی که تاکنون در هیچ ترتیبات تجاری 
منطقه ای عضــو نبوده اند، به شــدت رو به افزایش 
گذاشــته اســت. این ترتیبات با ایجاد امکاناتی مانند 
ترتیبــات تجــاری ترجیحی، آزادســازی و تســهیل 
ترانزیت، حذف روادید و... موجبات افزایش تجارت را 
فراهم کرده اند. استفاده از این ابزارها می تواند با یک 
یا چند هدف، از جملــه دنبال کردن منافع اقتصادی، 
انگیزه های سیاســی و اجتماعــی، نگرانی از انزوا در 
محیط بین المللی و تثبیت اصلاحات اقتصادی انجام 
شــود. با توجه بــه تغییرات درخورتوجه مناســبات 
و جهت گیری هــای تجــاری میــان کشــورها، روند 
آزادســازی و هم گرایی اقتصادی میان کشورهای یک 
منطقه جغرافیایی، افزایش منافع مشــترک را در پی 

خواهد داشت.
شاید بتوان یکی از دلایل عمده گسترش روزافزون 
موافقت نامه های تجاری منطقــه ای را مرتبط با آثار 
و نتایــج مثبــت آزادســازی تجاری بر رشــد تجارت 
دانســت. برای کشــورهایی کــه آمادگــی لازم را در 
اجــرای آزادســازی تجــاری نداشــته اند، حضور در 
موافقت نامه های تجاری دو یــا چند جانبه به عنوان 
بهینــه دوم همــواره مدنظــر سیاســت گذاران قرار 
داشته اســت (انتخابی که ســازمان جهانی تجارت 
نیز آن را تحت شــرایط خاصی تأیید می کند). عوامل 
و انگیزه های متعددی بــرای منطقه گرایی قابل ذکر 
اســت که می توان به امکان دسترســی آســان تر به 
فرصت هــای موجود در بازار جهانی اشــاره کرد که 
در عیــن حال می توانــد موثرترین راه برای گشــودن 
تدریجــی اقتصادهای ملی و ادغــام  آنها در اقتصاد 
جهانی باشد. منطقه گرایی عمده ترین نوع یکپارچگی 
در سطح جهان است و تشکیل اتحادیه اقتصادی در 
عمل کامل ترین نوع یکپارچگی است که در آن اعضا 
به رفع موانع بر سر راه تجارت اقدام می کنند. یکی از 
ترتیبات تجــاری منطقه ای، موافقت نامه های تجارت 
ترجیحی اســت که شرکت کنندگان در چنین ترتیباتی 
به کاهش موانــع تجاری، شــامل تعرفه ها و موانع 
غیرتعرفــه ای در ارتباط با همه یا بخشــی از تجارت 

یکدیگر اقدام می کنند.
موافقت نامه تجارت ترجیحی۱ یکی از شکل های 
هم گرایی اســت و طبق شرایط و ضوابط مطرح شده 
در مفــاد موافقت نامه، کشــورهای عضو به کاهش 
موانــع تعرفه ای بین خود خواهند پرداخت و این در 
حالی اســت که هیچ کدام از این کشورها تغییری در 
سیاست تجاری خود با سایر کشورها ایجاد نمی کنند 
به گونه ای که کاهش موانع تعرفه ای می تواند برای 
تمام کالاهای مبادلاتی باشــد یا تنها برای فهرستی 
از کالاها باشــد که از طرف هر کشــور ارائه می شود. 
درحال حاضر ۱۶۴ کشور به عضویت سازمان تجارت 
جهانــی در آمده اند و بیش از ۹۷ درصد تجارت دنیا 
در قالب این ســازمان در جریان اســت. برای کشور 
ما  کــه در ابتدای راه عضویت در این ســازمان قرار 
دارد و به نظر می رســد راهی طولانی و پیچیده برای 
عضویت در این سازمان در پیش دارد، توسعه روابط 
تجاری با سایر کشــورها در قالب موافقت نامه های 
تجارت ترجیحــی و موافقت نامه هــای تجارت آزاد 
دوجانبــه می تــوان تمرینی نه چنــدان پرخطر برای 
صنایــع، بنگاه ها و تولیدکننــدگان داخلی در جهت 
افزایــش رقابت پذیری هم در بــازار داخلی و هم با 
رقبا و تولیدکنندگان بین المللی باشــد. موافقت نامه 
تعرفه های ترجیحــی می تواند بــا کاهش یا حذف 
موانع تعرفــه ای (کاهش پایدار تعرفه های گمرکی) 
و نیز کاهش موانع غیرتعرفه ای (کاهش مجوزهای 
لازم بــرای صــادرات و واردات)، هزینه های فعالان 
اقتصادی برای دسترســی به بازار کشورها را کاهش 

دهد.
 بــا افزایــش چشــمگیر تجــارت (صــادرات و 
واردات) جهانــی از یــک ســو و توجه به گســترش 
 (PTA) تعــداد موافقت نامه های تجــارت ترجیحی
در ســطح جهان، به ویژه در منطقه آســیا حدود ۹۸ 
درصد تجارت جهانی متعلق به کشــورهایی اســت 
کــه حداقل در یــک موافقت نامه  تجــارت ترجیحی 
عضویت دارند و این در حالی است که این نسبت در 

۱۹۹۰ حدود ۷۱ درصد بوده است.
با توجه بــه دغدغه هــای موجــود درخصوص 
اقدامــات انجام شــده دربــاره موافقت نامه ها (چه 
تجــارت ترجیحی و چه تجــارت آزاد) ضرورت دارد 
تا ضمن بررســی عملکرد و ارزیابــی نتایج اقدامات 
صورت پذیرفتــه، عوامــل موفقیت و عــدم موفقیت 
این گونه موافقت نامه ها شناسایی شده و راهکارهای 
مؤثری برای دستیابی به نتایج مثبت در این  خصوص 
ارائه شــود. با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد 
به خصوص در شرایط فعلی با توجه به شرایط پس از 
برجام و استقبال کشورهای مختلف از توسعه روابط 

و سیاســت محوری دولت در جهت تعامل ســازنده 
با کشــورهای جهــان، به منظور اســتفاده از فرصت 
لغو تحریم ها انعقاد قراردادهــای تجارت ترجیحی 
و تجــارت آزاد، به عنوان یک سیاســت راهبردی در 
دســتور کار قرار گیرد تا ضمن آماده ســازی شــرایط 
برای تولیدکنندگان داخلی و تســهیل دسترسی آنان 
به بازار ســایر کشــورها، زمینه افزایش رقابت پذیری 
آنان در بازارهای جهانــی را فراهم کنند و احتمالا با 
کاهش تعرفه اقلامی از کالاها برای برخی کشــورها، 
میزان رقابت پذیری این کالاها در عمل هم ســنجیده 
شــود و بنگاه هــا و تولیدکنندگان داخلــی بدانند که 
فضــای انحصــاری و حمایت هــای تعرفــه ای و... 
دائمــی نخواهد بود و باید با ارتقای ســطح فناوری، 
بالابردن کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصول و 
شــناخت نیازهای مشتری و بازار، خود را برای رقابت 
با تولیدکنندگان بین المللی در بازارهای خارجی مهیا 

کنند. 
از آنجــا کــه اثربخشــی موافقت نامــه تجــاری 
اجراشــده بین ایران و ترکیه بر تجارت کشور همواره 
از دغدغه های دست اندرکاران بخش تجارت خارجی 
کشــور بوده اســت، مرکز تحقیقات و بررســی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران در راســتای رســالت تحقیقاتی خود اقدام به 
مطالعه بررســی ابعاد و آثــار موافقت نامه تجارت 
ترجیحی منعقدشــده بین ایران و ترکیه کرده است. 
بــا توجه به حساســیت موضــوع برقــراری تجارت 
ترجیحی بین ایــران و ترکیه هدف این تحقیق تجزیه 
و تحلیــل و ارزیابی موافقت نامه تجــارت ترجیحی 
بین ایــران و ترکیه با هدف توســعه روابط تجاری و 
گســترش همکاری هــای اقتصــادی، افزایش منافع 
طرفین با درنظرداشــتن آثار مثبــت آن در اقتصاد و 
بازرگانی، بهره منــدی از فرصت های موجود تجاری 
و تســهیل برای ورود به سازمان جهانی تجارت بوده 
است. ســرانجام پس از مذاکرات طولانی و با هدف 
ارتقای ســطح مناســبات تجاری بین ایــران و ترکیه 
تا ســقف ۳۰ میلیارد دلار در ســال، قــرارداد تجارت 
ترجیحی بین دو کشور ایران و ترکیه امضا و از ابتدای 
ســال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۳/۱۰/۱۱) اجرائی شد. این 
موافقت نامــه در مجمــوع شــامل ۲۶۵ قلم کالای 
ترجیحی دو کشور است که ۱۲۵ فقره کالای وارداتی 
ایران از ترکیه (مورد درخواســت ترکیه برای دریافت 
ترجیــح از ایران) و ۱۴۰ فقره کالای صادراتی ایران به 
ترکیه (مورد درخواست ایران برای دریافت ترجیح از 

ترکیه) بوده است. 
در ایــن پژوهش از ســه گــروه آمــار و اطلاعات 
اســتفاده شــده اســت که شــامل؛ داده های سالانه 
در دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۴، داده هــای ســالانه در دوره 
۱۹۹۴-۲۰۱۵ و داده های روزانه تجارت ایران در دوره 

۱۳۹۰/۰۱/۱ تا ۱۳۹۰/۷/۳۰ است.
تجزیــه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و 
بعد) از اجرای موافقت نامه نشان می دهد که انتخاب 
ایران در کالاهای مورد نظر برای درخواست ترجیح از 
ترکیه حاوی دو نکته مهم و اســتراتژیک است؛ یکی 
آنکه ایران در انتخاب فهرســت اقــلام (صادرات به 
ترکیه) خود به درســتي عمل نکرده است. (اقلامي 
را انتخاب کرده که به طور متوســط در پنج سال قبل 
از اجراي موافقت نامــه در ۸۰ درصد آنها هیچ گونه 
صادراتي به ترکیه نداشــته است یا ترکیه در واردات 
این اقلام از ایران گزارشي ندارد) و دیگري آنکه طرف 
ایراني اقلام کم ارزش را براي دریافت ترجیح انتخاب 
کرده اســت که حاصل این دو مورد، دست نیافتن به 

اهداف ایران در دریافت ترجیح از ترکیه است.
تجزیه و تحلیل تراز تجاري در اقلام ترجیحي بین 
دو کشور نشــان مي دهد ایران در این تجارت همواره 
داراي تراز منفي بوده اســت که این خود سبب بروز 
تراز منفي تر ایران در تجارت کل اقلام با ترکیه شــده 
و این در حالي است که افزایش نرخ ارز در سال هاي 
اخیر به این قضیه (تراز منفي) کمکي نکرده اســت. 
از ســوي دیگر، عمده اقلام صــادرات ایران به جهان 
در فهرســت دریافت ترجیح از ترکیه وجود ندارد که 

مي توان به کالاهایي از قبیل اوره، پسته، فرش، عسل 
و... اشــاره کرد که بازارهاي ترکیــه بر ورود این اقلام 
بســته اســت. همچنین ترکیه اقلامي را که پتانسیل 
صادراتي درخورتوجهي در بازار ایران داشــته است، 
با دقت و مهــارت کافي انتخاب کرده و این در حالي 
اســت که ایران عمدتا کالاهــاي بي اهمیت و با توان 
صادراتــي پاییــن را انتخاب کرده که نشــان مي دهد 
فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشــته است و اگر در 
این خصوص به گونه اي شایسته تر و منطقي تر عمل 

مي شد، قطعا به نتایج بهتري دست مي یافتیم.
اقلامــي کــه ایران به صــادرات ترکیــه ترجیح 
داده، به ترتیب شــامل موارد زیر است: منسوجات 
و پوشــاك با ۳۲ قلم کالایي (۲۶ درصد)، تجهیزات 
الکتریکي با ۱۴ قلم (۱۱ درصد)، تولیدات بهداشتي 
با ۱۱ قلــم (۹ درصد)، تولیدات فــولادي با ۱۰ قلم 
(هشــت درصــد)،  اجــزا و قطعات خــودرو با ۱۰ 
قلم (هشــت درصــد)، مبلمان بــا ۹ قلم (هفت 
درصــد)، لــوازم خانگــي با هشــت قلم (شــش 
درصد) و تولیدات پلاســتیکي، آلومینیومي، چوبي، 
لاســتیکي و شیشه اي. حدود دوسوم اقلام کالاهاي 
نهایــي (آماده مصــرف) و یك ســوم بقیه قطعات 
نیمه ســاخته (مــورد اســتفاده در خودروســازي، 
ســاختمان و صنایع فلزي) هســتند. از طرف دیگر، 
اقلامــي که ترکیه بــه صادرات ایــران ترجیح داده 
اســت، شامل: میوه، سبزي و ادویه جات با ۵۳ قلم، 
مواد غذایي آماده (۳۸ درصد)، آب میوه، بیسکویت، 
 شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگي، آب 

کشك و ریشــه شــیرین بیان ۵۰ قلم (۳۵ درصد)، 
شــیلات بــا ۲۰ قلــم (۱۴ درصــد) و گل، لبنیات و 
تخم مرغ با ۱۷ قلم (۱۲ درصد) اســت. لازم به ذکر 
اســت هیچ یك از اقلام ترجیحي صادراتي ترکیه به 
ایــران داراي محدودیت وزني نیســت ولي بیش از 
نیمي از اقلام ترجیحي صادراتي ایران به ترکیه ۷۳ 
قلم (۵۱ درصد) که داراي محدودیت وزني هستند، 
همچنین جــاي خالي اقلام بســیار مهمي از قبیل 
پسته که مهم ترین کالاي صادراتي بخش کشاورزي 
و صادرات غیرنفتي اســت وجــود دارد. بنابراین به 
نظر مي رســد باید فهرســت اقلام مورد درخواست 
بــراي دریافت ترجیح از ترکیه مــورد بازنگري قرار 
گیرد و فهرست دیگري با توجه به عملکرد واردات 
ترکیه از ایران و توان صادراتي ایران ارائه شــود. با 
توجه به نتایج این مطالعه توصیه ها و پیشنهادهاي 

زیر مطرح مي شود:.
۱- از آنجا کــه موانع غیراقتصادي یکي از عوامل 
تأثیرگذار بر حضور کالاهاي ایران در بازار ترکیه است، 
توصیه مي شــود در گام اول به مشــکلات مربوط به 
عدم پشــتیباني سیســتم بانکي کشــور، بســته بندي 
نامناسب، عدم حضور دائمي در بازار، رقابت ناسالم 
تجــار ایرانــي در بازارهــاي خارجي و عــدم رعایت 

استانداردهاي لازم توجه شود.
۲- با توجه به نتایج ارزیابي عملکرد موافقت نامه 
تجارت ترجیحي بین ایران و ترکیه،  توصیه مي شــود 
فهرست مورد درخواست ایران براي دریافت ترجیح 
از ترکیــه مورد بازنگري مجدد قرار گیرد و اقلامي که 
در آن صادراتي به این کشــور نداریم یا داراي ارزش 
قیمتــي پاییني هســتند، حذف و اقلامــي که در  آنها 
داراي مزیــت و ســابقه صادرات به ترکیه هســتیم، 

جایگزین شوند.
۳- توصیه مي شــود ایــران در دریافت ترجیح از 
ترکیــه محدودیت مقــداري را در دریافت ترجیحات 
نپذیرد (دریافت ترجیحــات فقط در نرخ هاي تعرفه 

باشد).
۴- توصیه مي شــود تجار و بازرگانــان ایراني به 
مســائل مهمي مانند برخــورداري از نماینده محلي 
بــراي تبلیغ و فروش محصولات، ثبت برند و علامت 
تجاري در ترکیه، شهر مناسب براي استقرار نمایندگي 
محلي، شناخت رقبا، ثبت شرکت و برند و حضور در 

نمایشگاه ها اهتمام ویژه داشته باشند. 
1- Preferential Trade Agreement (PTA)
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کشاورزان فرجام مي خواهند!

صنعت قند در ایران با قدمتي نزدیك به یك سده  �
جایگاهي مهم در اقتصاد و صنعت کشاورزي دارد. در 
این بین کارخانجات استان آذربایجان غربي با قدمتي 
نزدیك به هشــت دهه علاوه بر احــراز جایگاه مهم 
اقتصادي، توسعه و تداوم کشت محصول استراتژیك 
چغندرقند و آموزش کشــاورزان متبحر و کارآزموده 
در ســطح عالي در منطقه را نیز موجب شده است. 
توان تولید ســالانه بیــش از دو میلیون تن محصول 
چغندرقند گواهي بر این مدعاست. در دهه هاي اخیر 
کارخانه قند در برخي از مقاطع، سیاســتي مبتني بر 
تعامل و تفاهم با کشــاورزان در پیش گرفته اســت. 
به نحوي که ایــن واحدهاي تولیدي در گذشــته اي 
نه چندان دور در طول مراحل کاشــت تا برداشــت 
در حمایت  مؤثر و همکاري مســتمر با کشــاورزان از 
هیچ تلاشــي دریغ نورزیده اند که نتیجه آن رضایت و 
سودمندي طرفین بوده است. متأسفانه در چند سال 
گذشــته از اعتماد متقابل و تعامل و تفاهم دوسویه 
کارخانه قند و کشاورزان کمتر مي توان سراغي یافت. 
بدون شك چغندرکاران در امر تولید چغندر براساس 
سیاســت هاي اعلامي با جدیت عمــل کرده اند و با 
ســرمایه گذاري و بهره جســتن از تکنولــوژي روز و با 
بهبود کمي و کیفي، محصول را تولید کرده  و در وقت 
و موعد مقرر تحویل کارخانــه قند داده اند. اما آنچه 
در مقابل کارخانه قند در عمل انجام داده، بهاندادن 
به فعالیت تولیدي کشــاورزان به بهانه هاي گوناگون 
و بي توجهي بــه مطالبات و حقوق حقــه و قانوني 
چغندرکاران بوده است.  این سیاست در حالي است 
که کارخانجات قند پیش تر در قالب سیاســت گذاري 
صحیح و برنامه ریزي هاي مدیریتي مناسب و راهگشا 
ضمن مشــارکت دادن کشاورزان در امر تولید چغندر، 
آنها را با انواع کمك هاي فني و تکنیکي تشــویق به 
فعالیت یا با اعطاي مساعده مالي و وام بانکي بدون 
بهره حمایت مي کردند. اما شوربختانه امروز نه تنها از 
آن حمایت و مساعدت ها خبري نیست،  بلکه کارخانه 
قند از رعایت حقوق اولیه کشاورزان، تحویل به موقع 
محصــول و پرداخت بهاي چغندر و تسویه حســاب 
در وقت مقرر ســر باز مي زند! در پاسخ به چرایي این 
قضیه، از زبان بعضي از مســئولان کارخانه ها چنین 
شنیده مي شــود که گویا دوران عوض شده و «اکنون 

کارخانه بنگاه اقتصادي صرف است».
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